
حوادث جوی  7 کشته و 59 مصدوم به جا گذاشت  
توکلی- روابط‌ عمومی اورژانس کشور اعلام کرد بر اثر توفان و سیلاب دو 

روز گذشته ۵۹ نفر مصدوم شدند و ۷ نفر هم جان خود را از دست دادند.
  تعداد مصدومان بر اثر توفان و سیلاب در دو روز گذشته، در تهران ۲۷ نفر، 
در اهر ۲ نفر، اصفهان ۱۵ نفر، مازندران ۵ نفر و استان البرز ۱۰ نفر اعلام 
شده است، همچنین ۷ نفر نیز بر اثر بارش‌های ۲ روز گذشته در کشور جان 

خود را از دست دادند.
بر اساس اعلام روابط‌عمومی اورژانس کشور، در استان تهران بر اثر تندباد 
۲۷ نفر مصدوم شدند که ۱۸ نفر به مراکز درمانی اعزام و ۹ نفر نیز به 
صورت سرپایی در محل درمان شدند، در استان اصفهان نیز بر اثر سیلاب 
۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۹ نفر   مصدوم شدند، همچنین در محور 

کندوان استان مازندران ۲ نفر بر اثر ریزش سنگ مصدوم شدند.
سیل  وتگرگ در شمال کرمان، به بخش کشاورزی و برخی از جاده‌ها و 

قنات ها نیز خسارت زد  و ۳۷ راس دام را تلف کرد.
 معاون مدیریت بحران استانداری کرمان  اظهارکرد:  در سیل  و تگرگ  
عصر پنج شنبه ، تخریب قنات و برخی راه‌های روستایی گزارش شده  و 

با توجه به ارزیابی های اولیه و اطلاعات رسیده محلی، سیلاب به یک 
رشته قنات در دهستان حرجند شهرستان راور خسارت وارد کرده است. 
امیری مقدم  از آسیب دیدن سه راه روستایی در کوهبنان خبر داد و تصریح 
کرد: سیلاب به سه خودرو در منطقه کوهبنان نیز خسارت زده است. وی 
گفت: همچنین ۳۷ راس گوسفند در دهستان حرجند راور به  علت ترس 

از صاعقه به آغل هجوم بردند و خفه شدند.
توکلی فرماندار کوهبنان هم از بروز خسارت ناشی از سیل در پی بارش 
باران بهاری عصر پنج شنبه در این شهرستان خبر داد و گفت: سیل  به 
برخی راه‌ها خسارت  زده و تگرگ نیز به باغ های پسته آسیب وارد کرده 
است. وی از بازگشایی محور کوهبنان -یزد و کوهبنان به زرند خبر داد. 
بارندگی شدید عصر روزگذشته درشهرستان زرند موجب آب گرفتگی 
تعدادی از منازل روستایی و مسدودشدن راه ارتباطی 7 روستا شد که 
میزان خسارت واردشده در بخش راه‌های روستایی، قنات ها و مزارع 

کشاورزی پس از بررسی کارشناسان اعلام می‌شود.
همچنین عصر روز گذشته در پی بارش باران و جاری شدن سیل خساراتی 

به تعدادی از منازل روستاهای چتان و آلیجان سنندج وارد شد.
گفتنی است، سازمان مدیریت بحران کشور تا یک شنبه هفته آینده 
برای ۲۱ استان کشور هشدار سطح نارنجی صادر و به هموطنان توصیه 
کرده است از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات 

خودداری کنند.

سیدخلیل سجادپور-  ســارق سابقه داری که با 
شکستن شیشه خودروهای پارک شده، اموال داخل 
آن ها را می ربود، در حالی با سومین شلیک پلیس 
روانه بیمارستان شد که فیلم ها و تصاویر صحنه های 
سرقت وی و همدستش در دوربین های مدار بسته 

ثبت شده بود.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح کارنامه 
سیاه این سارق حرفه ای به خبرنگار روزنامه خراسان 
گفت: در پی افزایش سرقت محتویات خودروهای 
پارک شده با شگرد شکستن شیشه و لچکی در برخی 
از مناطق شهری، نیروهای گشت نامحسوس برای 
شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت های 
مذکور تقویت شدند و به گشت زنی در محدوده های 

جغرافیایی جرم پرداختند.
ــزود: در این میان گروه  سرهنگ احمد نگهبان اف
کارآزموده ای از نیروهای تجسس کلانتری شهرک 
فراجا، رصدهای اطلاعاتی را با شیوه نامحسوس در 
حالی آغاز کردند که برخی از مال باختگان تصاویر 
و فیلم هایی از صحنه های سرقت را به پلیس ارائه 

کرده بودند.
بررسی این فیلم ها زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت و 
بدین ترتیب عوامل گشت انتظامی با نظارت مستقیم 
شهرک  کلانتری  )رئیس  فیاضی  محمد  سرهنگ 
ــوع جــرم مانند  فــراجــا( در مکان هــای احتمالی وق
پارکینگ های محلی مستقر شدند و به طور شبانه 

روزی محیط های مذکور را زیر نظر گرفتند تا این 
ــرداد، موتورسوار جوانی وارد کمین  که یازدهم خ
نامحسوس نیروهای انتظامی شد و در حالی که زن 
جوانی نیز ترک نشین آن بود به سوی خودروهای پارک 

شده در پارکینگ چهل بازه رفت و آماده سرقت شد.
مقام ارشــد انتظامی مشهد تصریح کــرد: نیروهای 
انتظامی که تصاویری از سارق محتویات خودروها را 
در دست داشتند، بی درنگ عملیات دستگیری را آغاز 
کردند و محیط پارکینگ را به محاصره درآوردند ولی 
دزد موتورسوار با مشاهده نیروهای انتظامی تلاش 
کرد تا راهی برای فرار بیابد اما وقتی از هر سو خود را 
در محاصره دید، موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش 
را متوقف کرد و با ترفندی خاص مدعی شد همدست 

دیگرش درون پارکینگ است! 
او با توسل به این حیله حرفه ای و به بهانه نشان دادن 
محل حضور همدستش در پارکینگ، ناگهان پا به فرار 
گذاشت تا با مخفی شدن در لابه لای خودروها، پلیس 
را گمراه کند ولی عوامل انتظامی پس از شلیک 2 تیر 
هوایی، زنگ اخطارهای قانونی را به صدا درآوردند که 
باز هم موتورسوار نقابدار در تاریکی شب به فرار ادامه 
داد، در این هنگام سومین گلوله از سلاح افسران 

تجسس شلیک شد و بر قوزک پای وی نشست.
»کلید دار امنیت مشهد« در ادامــه این گفت وگوی 
اختصاصی اضافه کرد: دقایقی بعد متهم 38 ساله 
که »وحید- ر« نام دارد به مرکز درمانی انتقال یافت و 
بررسی های پلیس وارد مرحله جدیدی 
مقدماتی  تحقیقات  گــفــت:  وی  ــد.  ش
نشان داد که سارق مذکور سوابق متعدد 
کیفری دارد و چندین بار به جرم سرقت 

روانه زندان شده است.
سرهنگ نگهبان همچنین با اشــاره به 
سرقتی بودن موتورسیکلت مورد استفاده 
این دزد حرفه ای خاطرنشان کرد: دو روز 
بعد از این ماجرا مالک موتورسیکلت با 
مراجعه به پلیس، سرقت موتورسیکلت 
خود از حیاط منزلش را گــزارش داد و 
گفت: موتورسیکلتم را از داخل منزلم 
واقع در بولوار بهمن منطقه خواجه ربیع 

ربوده اند اما من چون سرکار 
نشدم  سرقت  متوجه  ــودم  ب

و روز بعد زمانی که به منزلم 
رفتم دریافتم که موتورسیکلت 
ســـرقـــت شـــــده اســـــت و بــا 
گرفتم. تــمــاس   110 پلیس 

رئیس پلیس باتجربه مشهد به 
آغاز بازجویی ها از متهم نیز پس از 

بهبودی نسبی اشاره کرد و گفت: 
این سارق حرفه ای بعد از آن که تصاویر و فیلم های خود 
را در صحنه های سرقت دید، دیگر نتوانست حقیقت 
ماجرا را کتمان کند و به ناچار لب به اعتراف گشود و 
برخی از سرقت ها را پذیرفت. از سوی دیگر نیز بررسی 
های پلیس بیانگر آن بود که سارق مذکور و همدستش 
با پرسه زنی در خیابان ها، خودروهای مسافرانی را 
که پلاک مشهد نداشتند، شناسایی می کردند و با 
شکستن شیشه ها به اموال داخل خودروها دستبرد 
می زدند که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

گفت وگو با دزد	▪
نامت چیست؟ وحید

کجا زندگی می کنی؟ جای خاصی ندارم، از کارتن 
خواب های صدمتری هستم و بیشتر در بولوار خیام 

پاتوق دارم.
چند سابقه کیفری داری؟ 5 بار راهی زندان شده ام.

معتادی؟ بله! شیشه مصرف می کنم.

مقداری مواد مخدر صنعتی )شیشه( از جیب 
هایت کشف شده است، برای مصرف گذاشته 
بودی؟ نه ! مواد مخدر متعلق به »سیمین« است 

که هنگام دستگیری همراهم بود.
با تو چه نسبتی دارد؟ درخیابان آشنا شدیم، با 

هم مواد مصرف می کنیم! 
ــواد مخدر از جیب شما کشف شده  ولــی م
ــواد را »سیمین« به من داد تا برایش  اســت؟ م

نگهداری کنم من هم درون جیبم گذاشتم! 
سرقت ها را قبول داری؟ بله! من و همدستم که 
فرار کرده است، شیشه خودروها را می شکستیم و 

هرچه داخل خودرو بود به سرقت می بردیم.
در کدام مناطق بیشتر سرقت می کردید؟ در 
پارکینگ چهل بازه، بولوار هفت تیر و بولوار شهید 

صیاد شیرازی...
یعنی از شمال مشهد به جنوب شهر می آمدید؟ 
بله! چون در منطقه محل سکونتمان زود شناسایی 

می شویم! 
هــای  صحنه  از  هــایــی  فیلم 
سرقت شما وجــود دارد، آن 
ها را قبول داری؟ بله! چیزی 

است که نمی شود انکار کرد.
»سیمین« هم در سرقت ها 
نقش داشت؟ نه! او در هیچ 

سرقتی با من نبود! 
چرا به اخطارهای پلیس و 
حتی تیراندازی توجهی 
نکردی؟ اشتباه کردم! به 
هر طریقی می خواستم فرار 

کنم چون سابقه دار بودم.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
در حالی که بازجویی از سارق مذکور با دستورهای 
ویژه قاضی شعبه 601 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد ادامــه داشــت، زن 53 ساله ای با شناسایی 
سارق مذکور به دایره تجسس کلانتری مراجعه کرد 
ــودروی نامزد دخترم  ــرداد، خ و گفت: صبح نهم خ
مقابل منزل ما در بولوار لادن پارک بود که فقط در 
4 دقیقه شیشه عقب را با سنگ شکسته و چمدان 
حاوی طلاهای دخترم را که در مراسم عقدکنان هدیه 
گرفته بود، سرقت کردند. همچنین سرویس قابلمه، 
ساعت و دیگر لوازم و هدایا را نیز سرقت کرده اند که 
فیلم سرقت توسط دوربین مدار بسته ثبت شده است.

بنابر گزارش روزنامه خراسان، واکاوی دیگر سرقت 
های متهم و دستگیری همدست فراری وی زیر نظر 
سروان سیفی )رئیس دایره تجسس کلانتری شهرک 
فراجا( در حالی ادامه دارد که متهم مذکور با دستور 

قضایی روانه زندان شد.
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در امتداد تاریکی

وحشت از مرد دو چهره! 
کودک 4 ساله که گویی شیفته مهربانی های ماموران انتظامی شده بود، 
وقتی برای دومین بار قدم به اتاق رئیس کلانتری گذاشت، ناگهان اشک 
ریزان جیغی وحشتناک کشید و در حالی که پشت میز اتاق پنهان می 

شد، چشمان وحشت زده اش را به چهره مردی دوخت که ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ماجرای عجیب که در 
کلانتری شفای مشهد رقم خــورد، از آن جا حکایت هولناک کودک 
آزاری را فاش کرد که زن جوانی سراسیمه وارد اتاق رئیس کلانتری شد 
و در حالی که آثار دلخراشی از سوختگی و زخم های متعدد روی پیکر 
پسر بچه همراهش را نشان می داد، به سرگرد سبکبار )رئیس کلانتری 
شفا( گفت: این کودک معصوم را زنی نزد من آورد که در همسایگی ما 
زندگی می کند. زن همسایه از من خواست مدتی از این پسربچه 4 ساله 
مراقبت کنم تا وقتی آثار زخم ها اندکی از بین رفت و کمی بهتر شد، 
او را نزد مادرش بازگردانیم! من که به شدت تعجب کرده بودم درباره 
آثار سوختگی روی پیکر کودک پرسیدم که زن همسایه پاسخ داد: پدر 
ناتنی این بلا را سر فرزندش آورده است و من هم که اوضاع را این گونه 
دیدم، قلبم به درد آمد و او را به کلانتری آوردم تا قانون حق این کودک 

را بگیرد ...
لحظاتی بعد پسر بچه که گویی در سایه سار مهربانی های پلیس آرامش 
روحی را به آغوش می کشید، لبخندزنان دومین شکلات شیرین را 
به دهان گذاشت و در پاسخ به یکی از افسران دایره اطلاعات و امنیت 
عمومی کلانتری که پرسید: »چه کسی تو را کتک می زند؟« بی درنگ 

گفت: »بابا سلیم!«
با این جمله کودک، نگاه همه نیروهای حاضر در اتاق رئیس کلانتری 
به یکدیگر دوخته شد. هنوز دقایقی از این ماجرا نگذشته بود که یکی از 
افسران دایره اطلاعات با هماهنگی های قضایی، پدر و مادر »حسن« را به 
کلانتری فراخواند. مادر 20 ساله کودک در حالی که تلاش می کرد آثار 
سوختگی و زخم های وحشتناک را به بازیگوشی فرزندش ارتباط دهد و 
مدام موضوع را به بیراهه می کشاند، فقط به عصبی بودن همسرش اشاره 
کرد و با بیان این که گاهی رفتارهای »سلیم« دست خودش نیست درباره 
سرگذشت خود گفت: 13 سال بیشتر نداشتم که به خواست پدر و مادرم 
پای سفره عقد نشستم و با »نثار احمد« ازدواج کردم. او پسر عمویم بود و 
من هیچ نقشی در انتخاب همسر نداشتم چرا که این گونه ازدواج های 
فامیلی در میان قوم ما مرسوم است اما این ازدواج چند سال بیشتر دوام 
نداشت. »نثار احمد« نه تنها بیکار بود بلکه اعتیاد شدیدی به مواد مخدر 
داشت و نمی توانست مخارج زندگی را تامین کند. در همین شرایط من 
باز هم با پیشنهاد خانواده ام و در حالی که فرزندم دومین بهار زندگی اش 
را پشت سر گذاشته بود، از پسر عمویم طلاق گرفتم و سپس به صورت 
غیرقانونی به همراه خانواده ام از افغانستان به مشهد مهاجرت کردیم. 
طولی نکشید که با »سلیم« آشنا شدم و با یکدیگر ازدواج کردیم. البته 
اولین شرط من برای ازدواج این بود که »سلیم« برای پسرم پدری کند و او 
را نیز دوست داشته باشد! اما بعد از به دنیا آمدن دخترم که اکنون 4 ماهه 
است، »سلیم« گاهی عصبانی می شود و دست به رفتارهای ناشایستی 

می زند که قلبم می لرزد اما او شوهر من است و ...
بنابر گــزارش روزنامه خراسان، در همین حال »سلیم« در حالی که 
تیشرت آستین کوتاهی به تن داشــت و خال بزرگی نیز بر گردنش 
خودنمایی می کرد، وارد اتاق شد. »حسن« )کودک 4 ساله( با  دیدن 
پــدرش، خیلی زود از آغــوش رئیس کلانتری بیرون پرید و پــدرش را 
عاشقانه به آغوش کشید. افسران پلیس حیرت زده به این صحنه می 

نگریستند و پاسخی برای این معمای عجیب نداشتند. 
در این هنگام بود که فکری هوشمندانه به ذهن رئیس کلانتری رسید.

او کودک را به خارج از اتاق برد و پرسید: »مردی را که به آغوش گرفتی 
همان بابا سلیم است؟!« و کودک بی تامل پاسخ داد: نه! باباسلیم همیشه 

پیراهنی بلند با یقه بسته می پوشد و خال هم زیر گردنش ندارد! ...
لحظاتی بعد سرگرد »سبکبار« مرد جوان را در حالی که پیراهنی با یقه 
بسته به تن داشت به اتاق خودش برد و این بار یکی از ماموران، کودک را 
به درون اتاق فرستاد. »حسن« در یک لحظه و با مشاهده مردی با پیراهن 
یقه بسته، ناگهان جیغ وحشتناکی کشید و در حالی که اشک ریزان فریاد 
می زد:»بابا سلیم! مرا نزن! من کاری نکرده ام!« پشت میز و صندلی ها 

پنهان شد و ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است بررسی های پلیس 
درباره این ماجرای هولناک نشان داد که »سلیم« نام مستعار است و 
درحالی همه او را با نام »محسن« می شناسند که از چهره ای دوگانه 
برای کودک آزاری فرزند ناتنی خود استفاده می کند. بدین ترتیب با 
هماهنگی های مشاوران دایره مددکاری اجتماعی، مرد کودک آزار 
روانه زندان شد و »حسن« نیز با  دستور مقامات قضایی به بهزیستی 
انتقال یافت تا تحقیقات بیشتری برای ریشه یابی این حادثه تکان دهنده 

صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

تصاویری از دوربین مداربسته

اعترافات دزدی که با تیراندازی پلیس مجروح شد 

اختصاصی خراسانشلیک سوم! 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تصویری از پای مجروح متهم


